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صفحه آرا: مهدی سلامی

مازندران، ساری، روستای مالخواست، جایی نزدیکی های باداب سورت؛ این نشانی پسرک نوجوانی است که می خواهد نماد 
 روستایش را با ساخت مجسمه های گلی به دنیا معرفی کند؛پسری 16 ساله که حالا همه او را به نام ابوالفضل مجسمه ساز
 می شناسند . هفته ای چند روز در حاشیه جاده باداب سورت می نشیند و بساط مجسمه های گلی و نپخته اش را پهن می کند تا 
گردشگرانی که از راه های دور و نزدیک برای دیدن باداب  سورت و مالخواست می آیند بدون نماد این منطقه به خانه برنگردند. 

مجسمه ساز 
مالخواست 

همان زمان ها هم با آنکه اوستا یعقوب در 
میان حلاجان و ندافان تهران اسم و رسمی 
داشت، شاگرد زحمتکش اش کاربلدتر 
و پاکیزه تر از او پنبه را وشا )اصطلاح باز 
کردن پنبه از هم (می کرد و روی ملحفه 
لحاف کرسی های خانه نوعروسان گل و 

بته های زیبا و چشم نواز می دوخت.

تماشای گزارش

وقت امتحان
 اوســتای حلاج به دســتمزد ۸۰ هزار 
تومانی حلاجی پنبه ها و دوخت و دوز یک 
تشک و ۱۰۰ هزار تومان دستمزدی که 
بابت پنبه زنی و درست کردن هر لحاف 
می گیــرد قناعت دارد، ولــی این روزها 
شمار شهرنشینانی که لحاف و تشک پشم 
و پنبه دست دوز را به تشک های صنعتی 
و پتوهای پرزدار ســاخت کارخانه های 
نام و نشــان دار ترجیح می دهند هر روز 
کم و کمتر می شــود، اما هنــوز هم دل 
اوســتا محمد نوری به این خوش است 
که رزق و روزی اندک خانواده اش حلال 
اســت و به عرق جبین او به دست آمده 
اســت. او تعریف می کند: »چند ســال 
پیش که در حال تدارک جهیزیه دخترم 
بودم و دســتم حســابی تنگ بود زن و 
شوهری چند تشک را به مغازه ام آوردند 
که حلاجــی کنم. لابه لای تشــک های 
تا زده یک نایلون پر از پــول و دلار بود. 
وقتی به مشــتریانم خبر دادم که پول ها 
را پیدا کــردم بــاور نمی کردند که توی 
تشک ها جا گذاشته باشند... با مژدگانی 
خوبی که مشــتری ام به من داد هزینه 
جهیزیه دخترم فراهم شــد و پول حرام 

وارد زندگی ام نشد.«
اوستا محمد زمستان و پاییز که تک و توک 
مشــتریانش هم ســراغش را نمی گیرند، 
در روســتای آبا و اجدادی اش به چوپانی 
مشغول است. او دلتنگ روزهایی است که 
حلاجان و لحاف دوزان بروبیایی داشتند و 
با حسرت می گوید: »با مرگ ما، شغل مان 

هم می میرد.«
2 فرزند حلاج باشــی دختر هســتند و او 
دوست ندارد نوه هایش پی کار و کسب رو 

به زوال پدربزرگ بروند.

رابعه تیموریروزگار
روزنامه نگار

چند بار که مُشتک را روی کمان فرود می آورد از کت و کول می افتد، گرد و خاک 
ندافی با کمان از حلاجی با چرخ برقی بیشتر است و تا وقتی پنبه های به هم چسبیده 
را »شاد« و »وشا« می کند نفس و رمقی برایش نمی ماند، اما انگار زخمه زدن مشتک 
بر کمان چوبی به همان اندازه که خستگی را توی رگ و پی اش ته نشین می کند به 
دلش هم آرام و قرار می دهد. این کمان یادگار روزهای خوش گذشته است؛ روزهایی 
که اهالی طهران در هر کوچه پس کوچه ای چشم به راه  حلاجان و لحاف دوزان بودند 
تا پشم و پنبه کهنه را »شاد« کنند و به هنر خود به روی تشک و لحاف های مندرس 
رنگ و رخی تازه بنشانند. این روزها اوستا محمد حلاج چندان پرمشغله نیست و 
مقبول افتادن لحاف  و تشک های صنعتی نزد تهران نشینان امروزی نانش را آجر 

کرده  است. اوستا با حسرت می گوید: »با مرگ ما حرفه ما هم می میرد....«

روزگار سپری شده 
لحاف دوز ها
 کوچه های تهران در حسرت 

نوای کمان حلاجان

چرخ حلاجی
تشک های دوخته شده و آماده گوشه مغازه تلنبار شده اند و وزن گونی پر از 
پنبه روی صفحه ترازو، از وزنه ۱۰کیلویی آویخته به دسته آن چند گرمی کمتر 
است. در و دیوار مغازه استیجاری اش از سال ها پیش رنگی به خود ندیده اند و 
بوی پشم های کهنه ای که تازه حلاجی شده اند فضای مغازه را پر کرده است. 
همه بند و بساط و وسایل مغازه بوی گذشــته ها را می دهند و انگار اینجا از 
مدت ها پیش زمان متوقف شده است. از عمر چرخ خیاطی ژاپنی اوستا محمد 
هم لااقل 3۰-2۰سالی گذشته و سر و شکل زمخت آن به تولیدات امروزی 
برند برادر )BROTHER(شباهت چندانی ندارد، ولی هنوز هم روبه راه است 
و به چند خیز سوزن تیز و باریک آن روی پارچه متقال شیری رنگ، دوخت و 
دوز قاب زیر تشک انجام می شود. مخازن چوبی دستگاه حلاجی که به دیوار 
انتهای مغازه چسبیده اند، به کمدهای دیواری بی شباهت نیستند و منافذی 

که روی آنها تعبیه شده تا دهانه آهنی چرخ فاصله زیادی ندارند.

خاطرات دور
 دکمه چــرخ حلاجــی را کــه می زنــد، پشــم ها و پنبه های 
درهم تنیده و چسبیده به هم، آرام و هن و هن کنان به تلی از پنبه ها 
و پشم های آسیاب شده تبدیل می شــوند. گرد و خاک لابه لای 
آنها هم فرو می ریزند و وقتی به داخل مخازن چوبی گوشه مغازه 
می ریزند، پاکیزه و خرد شده هســتند. موتور چرخ خسته و کند 
می چرخد و با هر چرخش تســمه دور دینام، چرخ دنده های آن 
ســکندری می خورند و ناله کنان دوباره به راه می افتند. بسیاری 
از همکاران اوستا محمد حلاجی پشــم و پنبه ها را تمام و کمال 
به این دستگاه های آهنی نه چندان امروزی سپرده اند و کمان و 
مشتک های قدیمی چندان به کارشان نمی آید، اما اوستا محمد 
می گوید: » این دستگاه ها فقط پشم و پنبه را آسیاب می کنند، ولی 

کمان هم پنبه را خرد و هم باز می کند.«

حلاجان نامی 
 وقتی پدر اوستا محمد پســر نوجوانش را 
از روســتای مزید به تهران فرستاد تا مثل 
حلاجــان و لحــاف دوزان هم ولایتی اش 
اوستاکاری اسم و رسم دار شود، این شغل نان 
و آب داشت و در هر کوچه ای صدای کمان 
و مشتک های حلاجان به گوش می رسید. 
همان زمان ها هم با آنکه اوســتا یعقوب در 
میان حلاجان و ندافان تهران اسم و رسمی 
داشت، شــاگرد زحمتکش اش کاربلدتر و 
پاکیزه تــر از او پنبه را وشــا می کرد و روی 
ملحفه لحاف کرسی های خانه نوعروسان گل 

و بته های زیبا و چشم نواز می دوخت.

لحاف های دست دوز
 هنوز هم در میان تک و توک حلاجان پایتخت که 
از حرفه قدیمی خود دل نکنده اند، اوســتا محمد 
نوری حرف اول را می زند و هم پشــم و پنبه ای را 
که حلاجی می کند پاکیزه است و هم وزن  تشک 
و لحاف هایی که درست می کند کم و زیاد ندارد. 
چشم های اوستا دیگر مثل گذشــته سو ندارد و 
برایش آسان نیست که در مغازه تنگ و تاریکش 
ســاعت ها روی پارچه های چیت و تترون سوزن 
بزند، ولی در تخمین وزن پنبه و پشــم چشمش 
خطا نمی کند و توی تشک ها 3 کیلو، بی کم و زیاد، 
پنبه می ریــزد و لحاف ها را هم بــا ۶کیلو پنبه پر 

می کند.
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گزارش بعدی


